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Abstract 

One of the most fundamental issues in Islamic criminal law is the issue of 

ta'zirat. The purpose of imposing these punishments is to maintain order and 

security in society and to ensure the social interests of the Islamic society. From 

the perspective of Islamic jurisprudence, the imposition of ta'zirat and 

determining its amount is the authority of the Infallible Imam, ruler, or judge, 

and accordingly, reductions in such punishments should also be available to 

them in the first place. A reduction in ta'ziri penalties can have significant 

individual, social, cultural, political, and especially economic impacts. The 

aspects of reducing punishment are the subject of Article 38 of the Islamic Penal 

Code approved in 2013, which have been examined in this study using a 

descriptive-analytical method. The findings of this research show that the 

jurisprudential foundations of reducing punishments are of two types: general 

foundations, which are the legislator's purposes for legislating, which include: 

divine nearness, worldly and otherworldly happiness, social, economic, and 

political justice. These principles are not only the basis for reducing 

punishments, but also, in a way, are considered the red line of all legislative 

provisions. The second type is specific foundations, which are themselves divided 

into three categories: Quranic, narrational, and rational foundations, and each 

is divided into two categories. The first group are the foundations that prove the 

desirability of the principle of reducing punishment from the perspective of 

Islamic holy law, and the second group are the verses, narrations, and rational 

arguments that prescribe reducing some punishments according to the specific 

circumstances of the criminals.  

Keywords: punishment, reduction of punishment, principles of reduction of punishment, 
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 ترويجي مقاله:نوع 

 هاي تعزيريمباني فقهي تخفيف در مجازات
 در حقوق موضوعه ايران 

 دانشجوي دكتري فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم و كارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه قمهرا فروزنده بهبهاني / ز

 z.forouzandeh1995@gmail.com 

 دانشيار گروه فقه و مباني حقوق دانشگاه قم /         فردوسيه محمد نوذري abasaleh.s@gmail.com 

 40/41/7047پذيرش:                     74/74/7044دريافت: 

 چکيده

ها حفظ نظم و امنيت جامعه ترين مباحث حقوق جزايي اسلامي بحث تعزيرات است. هدف از وضع اين مجازاتيكي از اساسي

مصالح اجتماعي جامعه اسلامي است. از ديدگاه فقه اسلامي تعزيرات و تعيين ميزان آن از اختيارات امام، حاكم يا  و تأمين

هاي ها نيز به طريق اولي بايد در اختيار آنها باشد. تخفيف در مجازاتگونه مجازاتقاضي است، و بر اين اساس تخفيف در اين

خصوص اقتصادي در پي داشته باشد. جهات تخفيف اجتماعي، فرهنگي، سياسي و بهتواند تأثيرات شگرف فردي، تعزيري، مي

تحليلي مورد بررسي ـ كه در اين پژوهش به روش توصيفي  6346قانون مجازات اسلامي مصوب  38مجازات موضوع ماده 

مباني عام كه همان ، است ها دو نوعدهد، مباني فقهي تخفيف در مجازاتهاي اين تحقيق نشان مييافتهت. قرار گرفته اس

قرب الهي، سعادت دنيوي و اخروي، عدالت اجتماعي، اقتصادي و سياسي. اين  :مقاصد شارع از تشريع است كه عبارت است از

 ،روند. نوع دومشمار ميها هستند، بلكه به نوعي خط قرمز تمامي احكام موضوعه تشريعي بهمبناي تخفيف مجازاتتنها مباني نه

دسته . شودشود و هريک به دو دسته تقسيم ميص است كه خود به سه دسته مباني قرآني، روايي و عقلي تقسيم ميمباني خا

كند و دسته دوم، آيات، روايات و مباني هستند كه مطلوبيت اصل تخفيف مجازات از ديدگاه شرع مقدس اسلام را اثبات مي ،اول

 ن تجويز كرده است.اها را با توجه به اوضاع و احوال خاص مجرماستدلالات عقلي است كه تخفيف در برخي مجازات

  مجازات، تخفيف مجازات، مباني تخفيف مجازات، مقاصد شارع، عدالت. ها:کليدواژه
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 مقدمه

هاست، كه ترين مباحث حقوق اسلامي مبحث مجازاتيكي از مهم

دور از افراط و تفريط اجرا شود، بازدارندگي صورت صحيح و بهاگر به

توجهي در ارتكاب جرايم خواهند داشت. موضوع تخفيف در قابل

هاست مجازاتو يا حتي عفو يكي از فروع مهم مبحث ها مجازات

ايم. در اين كه در اين تحقيق به بررسي جوانب مختلف آن پرداخته

 ها خصوصاًنوشتار به بررسي مباني فقهي تخفيف در مجازات

 پردازيم.هاي تعزيري ميمجازات

هاي بسياري در خصوص مباني فقهي تخفيف مجازات پژوهش

و خاص  انجام شده است، اما تحقيق جامعي كه به تمامي مباني عام

شده هاي انجام)قرآني، روايي و عقلي( بپردازد يافت نشد. اكثر پژوهش

 اند.در اين موضوع به بيان مباني قرآني و روايي بسنده كرده

هاي مباني فقهي قاعده تخفيف و مسامحه در مجازات»مقالة 

(، با استفاده از آيات 4883و ديگران،  )طالبي آشتياني« حدي و تعزيري

وايات، ضمن تأكيد بر اين نكته كه در اجراي حدود بايد قرآن و ر

گيرد كه شرع پيش از اثبات جرم و اجراي احتياط كرد، نتيجه مي

هاي سقوط مجازات و تخفيف و مسامحه در حدود را مجازات، راه

الحدود مبنيه علي »كند. نويسندگان قاعدة سنجي ميبررسي و امكان

داند كه مباني آن در اصطيادي مي را يكي از قواعد فقهيِ« التخفيف

شود. همچنين تخفيف و مسامحه آيات، روايات و كلام فقها ديده مي

دهنده فقه جزايي اسلام دانسته و معتقد است: را از اركان اصلي تشكيل

هيچ حكم جزايي در اسلام نيست، مگر اينكه تخفيف و مسامحه در 

 (.027ص ،4883آن مؤثر است )طالبي آشتياني و ديگران، 

تأملي بر مقررات توبه در قانون مجازات اسلامي مصوب »مقالة 

رويكرد نظام كيفري  (،4881آبادي و رجبي، )حاجي ده «4880

داند. اسلام را اصلاح مجرم، عدم تكرار جرم و حفظ امنيت جامعه مي

ضمن بررسي نهاد توبه در فقه جزايي اسلام و بيان نويسندگان 

بيني تخفيف مجازات يا ك احراز توبه، پيشقاعده درأ، تعيين ملا

بيني تأثير توبه حتي در تعزيرات منصوص شرعي، پيش ،سقوط آن

بيني تعزير پس از سقوط حتي در فرض تكرار جرايم تعزيري و پيش

حد به دليل توبه در برخي جرايم حدي سنگين را براي درج در قانون 

 .دهدمجازات اسلامي پيشنهاد مي

باني فقهي تخفيف مجازات و عفو در قانون مجازات منامة پايان

حث از مبناي فقهي تخفيف ، ب(4880)سليمانيه آزادي،  ي ايراناسلام

طي پنج فصل مباني فقهي نويسنده كند. مجازات را مطرح مي

كتب فقهي مورد بررسي  ن، روايات وآآيات قر تخفيف مجازات را در

اگر تخفيف و عفو  :معتقد استوي و واكاوي قرار داده است. 

شده و دقيق صورت گيرد، آثار مثبتي ازجمله ايجاد انس و حساب

الفت در بين افراد جامعه، حفظ بنيان خانواده، رفع دشمني و 

 .كندتوزي، و حفظ دوستي را در جامعه ايجاد ميكينه

و تطبيق غايات و مقاصد ها بيان مباني عام تخفيف در مجازات

خصوص تخفيف ام جزايي اسلام و بهشارع مقدس با موضوع احك

 بيان مباني عقلي تخفيف مجازات در قوانين جزايي اسلام، مجازات

 ازجمله نوآوري مقالة حاضر است.

، منظر فقه اسلاميسؤال اصلي پژوهش عبارت است: 

هاي تعزيري مباني تخفيف در مجازات، مذهب جعفريخصوص به

 كدام است؟

. در چه زمان، مكان و 4هاي فرعي نيز بدين قرار است: سؤال

. وجوه 0 توان در مجازات فرد بزهكار تخفيف قائل شد؟موقعيتي مي

. مبناي هريك از 8 تخفيف مجازات از منظر فقه اسلامي كدام است؟

از منظر فقه  4880وجوه ذكرشده در قانون مجازات اسلامي مصوب 

 اسلامي چيست؟

 .پردازيمبررسي هريك از مباني فوق ميدر ادامه به 

 مباني فقهي تخفيف مجازات. 9
 شوند:مباني فقهي تخفيف مجازات به دو دسته تقسيم مي

 مباني عام. 9ـ9

تنها در خصوص تخفيف مباني فقهي است كه نه ،منظور از مباني عام

گيرند، بلكه مبناي عنوان مبنا مورد توجه قرار ميها بهدر مجازات

ترين مبناي عام در ي از احكام در فقه اسلامي هستند. مهمبسيار

همه احكام شرعيه رعايت مقاصد شارع مقدس در مقام عمل است، 

كه البته كافي بودن رعايت مقاصد شارع، محل بحث است كه در 

 گيرد.جايگاه خود مورد بررسي قرار مي

 مباني خاص. 9ـ2

اي خاص هستند كه صرفاً دلالت بر اين دسته از مباني، دربرگيرنده ادله
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تخفيف مجازات دارند و يا به يكي از وجوه تخفيف مجازات اشاره 

كنند. اين ادله ممكن است آياتي از آيات قرآن كريم باشند، و يا مي

و يا ادله عقلي. هر  يا ائمة اطهار روايات صادره از سوي پيامبر اسلام

 طور جداگانه تبيين خواهيم كرد.دام از ادله )كتاب، سنت، و عقل( را بهك

ابتدا به بيان مباني عام پرداخته و سپس مباني خاص را مورد 

 دهيم.بررسي قرار مي

 الف. مباني عام

ترين مباني فقهي تخفيف مجازات، رعايت چارچوب يكي از مهم

ه چارچوب دهندترين مؤلفه تشكيلو مهم شريعت اسلامي است

شريعت، وصول به مقاصد شارع مقدس است كه نبايد از آن عدول 

گذار در تمامي حقوق موضوعه گردد. با توجه به اينكه هدف قانون

تخفيف  ،ايران رعايت قوانين شريعت اسلامي است و از سوي ديگر

لازم ، مجازات و موارد آن نيز بايد بر مبناي شريعت اسلامي اجرا شود

تا جايي ـ  ريعت اسلامي و مقاصد شارع از شريعتاست چارچوب ش

مغفول نمانده و رعايت گردد. البته ممكن ـ  كه شناخته شده است

تنهايي براي برخي افراد مدعي شوند كه رعايت مقاصد شارع به

درستي عمل كافي است، بدين بيان كه شارع مقدس از تشريع 

كه همان ) شريعت و ضوابط احكام، مقاصد و غاياتي داشته است

وصول به مصالح دنيوي و اخروي و اجتناب از مفاسد آن است(، حال 

 اگر آن مقاصد و غايات شارع محقق گردد، براي درستي عمل كفايت

كند. در پايان اين بخش به نقد و بررسي اين ادعا خواهيم مي

 پرداخت.

ابتدا بايد مقاصد شريعت را تعريف ، تر شدن بحثبراي روشن

 بين آن و علم فقه را تعيين نماييم. رابطهكرده و سپس 

نظريه المقاصد عند الامام كتاب ة اسماعيل الحسني نويسند

نويسد: مي عاشوردر بيان نظريه ابن محمد الطاهرين عاشور

عاشور مقاصد شريعت را به دو قسم تقسيم و هر كدام را ابن»

 جداگانه تعريف كرده است:

گويد: تعريف اين قسم ميقسم اول: مقاصد عامه تشريع: در 

هايي كه در همه مقاصد عامه تشريع عبارت است از: مفاهيم و حكمت

احوال تشريع يا بيشتر احوال تشريع مد نظر شارع بوده است. قسم دوم: 

گويد: كيفياتي كه براي مقاصد خاصه تشريع: در تعريف اين قسم مي

عمال و رفتار تحقق اهداف نافع مردم، يا حفظ مصالح عامه آنها در ا

 (.443و  447ق، ص4146)الحسني،  «خاصشان مقصود شارع است

به ـ  عاشورهمانند ابنـ  الحسني در تعريف مقاصد شارع، آن را

 كند: اول، اهداف احكام است كه دربردارندهدو قسم تقسيم مي

اند. وي در مصالح است و دوم، مفاهيمي كه در خطابات قصد شده

 د:آورمي تعريف قسم دوم

بخش مفاهيم قصدشده از خطاب: و منظور از آن مفاهيمي است كه »

 (.448ق، ص4146)الحسني « كندشارع مقدس از كلام خود قصد مي

بدون ترديد معتبرترين منبع »نويسد: باره ميعليدوست در اين

براي تبيين مقاصد شريعت، قرآن كريم، احاديث معتبر و عقل است و 

سنت در اين خصوص نظراتي دارند، اهلاگر برخي عالمان شيعه و 

درواقع بيان درك عقل، و تفسير و ترجمه آيات و احاديث واردشده در 

اين زمينه است. بنابراين در تفسير مقاصد شريعت بايد به اين سه منبع 

(. وي در ادامه 402، ص4831)عليدوست، « و اصل معتبر مراجعه نمود

هدف غايي خلقت  شود كه هدف غايي شريعت همانمتذكر مي

شده همگي بايد در راستاي نيل به ( است و مقاصد مطرح56)ذاريات: 

هدف غايي خلقت باشد؛ چراكه پيگيري دو هدف متفاوت در تكوين و 

 (.402، ص4831تشريع با حكمت سازگار نيست )عليدوست، 

در مورد تبيين مقاصد عامه شريعت نظريات مختلفي بيان شده، 

و مقاصد شريعت »نويسد: مقاصد عامه شريعت مي غزالي در مقام بيان

در قبال مخلوقات پنج تاست و عبارت است از: دين، جان، عقل، نسل و 

گانه باشد مالشان را حفظ كند، پس هرآنچه ضامن حفظ اين اصول پنج

مصلحت و آنچه كه باعث از دست رفتن اين اصول گردد مفسده بوده و 

« ضروريات»گانه در رتبة پنج دفع آن مصلحت است، حفظ اين اصول

قرار دارد كه بالاترين مرتبه از مصالح است، به طور مثال... وجوب حد 

شرب خمر براي حفظ عقل كه ملاك تكليف است... و از اين جهت 

يك از اديان در تحريم كفر و قتل نفس و زنا و سرقت و است كه هيچ

 (.471ق، ص4127)غزالي،  «شرب خمر اختلاف ندارند

شود غزالي حفظ پنج عنصر دين، جان، مي طوركه مشاهدهانهم

عقل، نسل و مال را هدف عمومي شارع از تشريع احكام دانسته و 

توان بر مي آورد، اما دو اشكال عمدهمي براي هريك جداگانه دليل

گونه است اين كلام وي وارد كرد، يكي اينكه نوع استدلال وي اين

 هريك از اين مقاصد را برداشت كردهكه از يك يا چند حكم جزئي، 

مثلاً از تحريم شرب خمر برداشت حفظ عقل را كرده است(، كه اين )

گيرد. مي نوع استدلال طبق تعريف، در زمره مقاصد خاص قرار
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اشكال دومي كه بر وي وارد است اين است كه اين استدلال بر پايه 

، كه بتواند استحسان قرار گرفته و نوعي بيان حكمت است و نه علت

در راستاي استنباط احكام شرعي استفاده شود. البته بايد گفت كه 

شده در كلام ممكن است همه يا برخي از اين مقاصد مطرح ،اولاً

، عام شارع ثابت شود و ثانياً عنوان مقصدغزالي از راه درست فقهي به

استدلال بر پايه استحسان طبق مبناي وي صحيح است، لكن بر 

 ق فقه شيعه چنين استدلالي باطل است.مبناي ح

عليدوست نيز تبشير و انذار، رفع اختلاف امت و قيام به عدل و 

تعليم و ، تزكيه و پرورش قرآني و اهداف منصوصه قسط را ازجمله

بصيرت( و بالا بردن ) اخراج از ظلمت و رساندن به نور، آموزش

شكوفا ، دمبرداشتن بارهاي سنگين خرافه و جهل از دوش مر، بينش

برخوردار كردن ، نمودن استعدادها و خرِدَهاي پنهان در زير غبار كفر

قيام به ها، و پلشتيها تطهير از زشتي، از زندگي پاكيزه و حيات طيبه

رسيدن به صلاح و فلاح را ازجمله اهداف كلان منصوصه در  و عدل

 .(400و  404، ص4831عليدوست، ) شمردميروايات بر

 كندمي طور كه عليدوست اشارههماناهداف شريعت 

اهداف اوليه، مياني و  به سه دسته، (404، ص4831عليدوست، )

همان هدف غايي  ،شود كه هدف غايي شريعتمي نهايي تقسيم

 يعني شناخت درست خدا و عبادت او از روي آگاهي است، خلقت

 طور كه حكمت اقتضا( و همان400و  404، ص4831عليدوست، )

 داف اوليه و مياني بايد در راستاي تحقق هدف غايي باشند.كند اهمي

 در مقام ثبوت( در اسلام) بندي فوق، قوانين جزاييمطابق تقسيم

ها( به شكلي تنظيم ها، عفو و يا تخفيف در مجازاتاعم از مجازات)

مقصد اوليه(. با ) كننده عدالت در جامعه اسلامي باشدشده كه تأمين

شود و موانع رشد مي ها آمادهاستعدادها شكوفا و زمينهاجراي عدالت 

هدف مياني( و در نهايت بشر به تكامل ) گرددمي و تعالي برطرف

 يابدمي يعني معرفت خداوند و پرستش آگاهانه وي دست ،نهايي

غايت نهايي(. البته مثال فوق در مقام ثبوت است، كه هدف اين )

ر مقام اثبات( در موضوع د) نوشتار كشف قوانين صحيح اسلامي

اقامه ) هاست تا بتواند غايت اوليه از تشريع احكامتخفيف در مجازات

 قسط و عدل( را تأمين كند.

توان بعضي از اهداف شريعت را از آيات قرآن استنباط نمود، مي

 كنيم.مي شريفه اكتفاة به بيان دو آيزمينه در اين 

أمَُّةً كانَ النَّاسُ » فرمايد:مي خداوند تبارك و تعالي در قرآن كريم

فبَعَثََ اللَّهُ النَّبيِِّينَ مبُشَِّرينَ وَ منُذْرِينَ وَ أنَزْلََ معَهَمُُ الكْتِابَ واحدِةًَ 

ردم قبل از ؛ م(048: بقره) «باِلحْقَِّ ليِحَكْمَُ بيَنَْ النَّاسِ فيماَ اختْلَفَوُا فيهِ

طر اختلافي كه در ميان خداوند به خا ،همه يك امت بودند بعثت انبيا

انبيايي به بشارت و انذار برگزيد و با آنان كتاب را به  ،آنان پديد آمد

اند حق نازل فرمود تا طبق آن در ميان مردم و در آنچه اختلاف كرده

شريفه دو هدف تبشير و انذار، و رفع اختلاف ة در اين آي «.حكم كنند

 صاً آمده است.ميان مردم براي ارسال رسل و تشريع احكام ن

لقَدَْ أرَسْلَنْا رسُلُنَا باِلبْيَِّناتِ » فرمايد:مي خداوند متعال در جاي ديگر

؛ (05)حديد:  «.وَ أنَزْلَنْا معَهَمُُ الكْتِابَ وَ المْيزانَ ليِقَوُمَ النَّاسُ باِلقْسِطِْ..

آسماني( ) رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم، و با آنها كتابما 

شناسايي حقّ از باطل و قوانين عادلانه( نازل كرديم تا ) انو ميز

شريفه نيز بر هدف مهم ة در اين آي. مردم قيام به عدالت كنند

شارع ة عنوان يكي ديگر از مقاصد عامبه ،«برقراري قسط و عدل»

 مقدس تأكيد شده است.

ترين عنصر به عنوان نزديكعدالت در جاي ديگر قرآن نيز به

همين تقوا نيز عنصر (، 3)ر.ك. مائده:  هدف اوليه() شدهتقوا مطرح 

 هدف غايي() مهمي در تقرب به خدا و كرامت داشتن نزد اوست

 (.48)ر.ك. حجرات: 

طور قطع بيان داشت كه اهداف اصلي شريعت كه در توان بهمي

قرآن كريم به آنها تصريح شده به ترتيب، تبشير و انذار، رفع اختلاف 

 برقراري قسط و عدل است.ميان مردم، و 

جزايي اقامه رازجمله مقاصد شارع از وضع قوانين جزايي و غي

عدالت، ايجاد امنيت فراگير، حفظ نظم عمومي جامعه و رعايت 

 حقوق فرد و جامعه است.

رعايت عدالت كه همان غايت منصوصه سوم است كه در آيات 

مومي جامعه قرآن كريم آمده است. ايجاد امنيت فراگير و حفظ نظم ع

تواند ذيل رفع اختلاف ميان مردم تعريف شود. رعايت نيز هريك مي

حقوق فرد و جامعه نيز ذيل مفهوم برقراري قسط و عدل تعريف 

 شود. و در پايان تمامي اين موارد نياز به تبشير و انذار دارند.مي

ترين مقصد شارع مقدس از وضع اما شايد بتوان گفت مهم

طور خاص، اقامه قسط طور عام و قوانين جزايي بهقوانين اسلامي به

و عدل در جامعه اسلامي است. رعايت عدالت اسلامي چه در اصل 

ترين خط قرمز شريعت و چه در تخفيف در آنها، مهمها مجازات

كه نه در تصويب قوانين جزايي و نه در اجراي آنها  اسلامي است
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 نبايد از اين خط قرمز عبور كرد.

ترين تعريف از عدالت همان است كه مولاي رسد دقيقميبه نظر 

« العدل يضع الامور مواضعها»فرمايد كه: مي متقيان اميرمؤمنان

عطاء كل ذي حق إ»(. البته تعريف به 873، ص4833البلاغه،  )نهج

 ( نيز مورد قبول است.480، ص0ـ4ج  ،4872مصباح يزدي، « )حقه

كه عدالت از ـ يعت خاصه شر پس از كشف مقاصد عامه يا

و نيز پس از دانستن مفهوم عدالت، سؤال اين ـ  ترين آنهاستمهم

در راستاي استنباط حكم ـ  عدالتخصوص ـ به است كه اين مقاصد

گذارد؟ آيا تأمين مقاصد شريعت شرط كافي در مي شرعي چه تأثيري

 شودمي استنباط احكام است و به صرف تحقق آنها حكم استنباط

يا اينكه مقاصد شريعت در روند استنباط احكام  (؟مقاصد بسندة نظري)

هيچ نقشي نداشته و استنباط احكام فقط از طريق ظاهر الفاظ منابع 

 سومي ارائه داد؟ توان نظريهمي آيا (؟نظريه نص بسند) صحيح است

عليدوست پس از بيان پنج ديدگاه در رابطه با فقه و مقاصد، 

مقاصد شريعت و »كند: گونه بيان مياينديدگاه برگزيده خود را 

تواند براي فقيه در استنباط احكام سند و كننده آن نمينصوص بيان

اي است كه بيانگر حكم شرعي دليل قرار گيرد. منابع استنباط تنها ادله

باشد، ليكن توجه دقيق و دائمي فقيه به مقاصد در استنباط و كشف مي

ضروري است. چون اين توجه باعث احكام از ادله و منابع معتبر 

شود در بسياري از موارد، برداشت فقيه از ادله، غير از برداشتي باشد مي

 (.400، ص4831)عليدوست، « گيردكه بدون اين توجه صورت مي

نظريه ايشان نه نص بسند است )اينكه هيچ نقشي براي مقاصد 

ط كافي بداند(، قائل نباشد( و نه مقاصد بسند )اينكه تحقق مقاصد را شر

داند، بلكه معتقد است فقيه هميشه حتي مقاصد را شرط لازم هم نمي

 بايد در روند استنباط احكام شرعي به مقاصد توجه ويژه داشته باشد.

يك رسد هيچمي الذكر به نظربندي تمامي آراء فوقپس از جمع

كامل نيست، بلكه نظر صائب اين است كه تحقق مقاصد شريعت 

و نه شرط كافي( در روند استنباط حكم ) عنوان شرط لازمبايد به

سو در صورت عدم تحقق مقاصد، شرعي پذيرفته شود، چراكه از يك

كن يظاهر مطابق ضوابط احكام باشد، لشده هرچند بهحكم استنباط

در اسلامي بودن آن رو ازاين كند،نمي هدف شارع مقدس را تأمين

و از  به اسلامي نبودن آن است ترديد جدي وجود دارد، بلكه قطع

عدم توجه به ضوابط احكام و بسنده كردن به مقاصد نيز  ،سوي ديگر

مقاصد شارع مقدس قابل ة زيرا هم؛ رساندنمي ما را به صواب

ولي در د هدف او را نشناخته، بسا يك يا چنشناخت نيست و چه

 شده كنارضوابطي كه در راستاي بسنده كردن به مقاصدِ شناخته

سو بايد حكم مستنبطه از يكرو ازاينگذاشتيم، لحاظ شده باشد؛ 

لازم  ،شده شريعت باشد و از سوي ديگرمقاصد شناختهة كنندتأمين

 است مطابق با روش صحيح فقهي و ضوابط ظاهري عقود باشد.

توان تحقق مقاصد شارع در با توجه به مباحث مطروحه مي

هاي عام تخفيف در مجازات عنوان مبانيرا بهها زمينه مجازات

 تعزيري برشمرد.

 در ادامه به بيان و بررسي مباني خاص تخفيف مجازات خواهيم پرداخت.

 ب. مباني خاص

پس از بيان مباني عام، كه علاوه بر اينكه مبناي تخفيف مجازات است، 

اكنون به بيان مباني قرآني مبناي بسياري از احكام در فقه اسلامي است، 

 پردازيم، كه خاص تخفيف مجازات است.ازات ميتخفيف مج

 . مباني قرآني9ب.

توان به آيات مختلفي از قرآن كريم اشاره نمود. در در اين زمينه مي

رفته و در برخي آيات به كار  برخي آيات واژه تخفيف يا مشتقات آن

پس از بيان مجازات يك جرم به يكي از جهات تخفيف در آن 

 كنيم:اشاره شده است. به چند مورد اشاره مي توبه( عموماً) مجازات

يرُيدُ » فرمايد:مي« نساء» مباركهة سور 03ة خداوند متعال در آي

خواهد تا بارتان خدا مى؛ «اللَّهُ أنَْ يخُفَِّفَ عنَكْمُْ وَ خلُقَِ الإْنِسْانُ ضعَيفا

 .«انسان، ناتوان آفريده شده است( داند كهمى)و  را سبَكُ گرداند

نساء( ة سور 03قبل از آيه ) فوق در ادامه آيات قبلية شريفة آي

است كه در مقام بيان احكام نكاح آمده است. در تفسير اينكه تخفيف 

در چه چيزي است نظرات مختلفي وجود دارد، به طور مثال مرحوم 

در تفسير اين عبارت سه احتمال را ذكر مجمع البيان طبرسي در 

خواهد در مورد خداوند مى؛ «أنَْ يخُفَِّفَ عنَكْمُْ يرُيِدُ اللَّهُ» كند:مي

ها و اجازه ازدواج با كنيزان، براى شما تخفيف قائل شود. اين زن

معنى از مجاهد و طاووس است و ممكن است منظور اين باشد كه 

خواهد با قبول و توفيق توبه براى شما تخفيفى بدهد و خداوند مى

طوركلى در خواهد بهداوند مىور اين باشد كه خممكن است منظ

هاى پيشين چنين تكاليف شما تخفيفى بدهد كه نسبت به امت

 .(53ص، 8ج، 4870)طبرسي،  «تخفيفى نداده بود
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شريفه احتمال ة و در تفسير اين آي الميزاندر ئي علامه طباطبا

الإْنِسْانُ يرُيِدُ اللَّهُ أنَْ يخُفَِّفَ عنَكْمُْ، وَ خلُقَِ »آورد: چهارمي مي

ضعيف بودن انسان از اين بابت است كه خداى سبحان در ، «ضعَيِفاً

بر سر متعلقات خود با  او قواى شهويه را تركيب كرده، قوايى كه دائماً

سازد به اينكه آن متعلقات را كند، و وادارش مىانسان ستيزه مى

ل بر او منت نهاد، و شهواتى را بر او حلاجل مرتكب شود، خداى عزو

كرد، تا به اين وسيله سوژه شهوتش را بشكند، نكاح را به مقدارى كه 

وَ أحُلَِّ » غائله عسر و حرج او را برطرف سازد تجويز كرده فرمود:

و اين ما وراء عبارت است از همان دو طريق ، «لكَمُْ ما ورَاءَ ذلكِمُْ

ازدواج، و خريدن كنيز، و نيز به اين وسيله آنان را به سوى سنن 

اقوامى كه قبل از ايشان بودند هدايت فرمود، و تخفيف بيشترى به 

را هم برايشان ـ  متعهـ  آنها داد و آن اين است كه نكاح موقت

هاى نكاح ديگر دشوارى ،چون با تجويز متعه ،تجويز و تشريع كرد

 «يعنى صداق و نفقه و غيره را ندارند ،دائم و مشقت لوازم آن

 .(030و034ص، 1ق، ج4882؛ 118ص، 1، ج4871)طباطبائي، 

طوركه از دو تفسير بالا پيداست، چهار احتمال درباره وجوه همان

 تخفيف در اين آيه ذكر شده است:

 ؛ها و اجازه ازدواج با كنيزانتخفيف در تكليف در مورد زنالف. 

خواهد با قبول و توفيق توبه براى مسلمين اينكه خداوند مىب. 

 ؛تخفيفى بدهد

طوركلى در تكاليف مسلمين هخواهد بخداوند مى اينكهج. 

 .هاى پيشين چنين تخفيفى نداده بودتخفيفى بدهد كه نسبت به امت

ذكر شده و  مجمع البيانسه احتمال بالا توسط طبرسي در 

 كند:چنين ذكر ميطباطبائي احتمال چهارم را علامه 

جويز و را نيز براي مسلمين ت( متعه) اينكه خداوند نكاح موقتد. 

 .تشريع كرده است

تواند مورد از ميان چهار احتمال فوق احتمال دوم به نوعي مي

زيرا سه احتمال ديگر تخفيف در تكليف و اين د؛ استناد ما قرار گير

احتمال تخفيف در مجازات است، بدين بيان كه مسلمين وقتي 

اند كه مستوجب شوند جرمي را مرتكب شدهگناهي مرتكب مي

ت، و خداوند با قبول توبه و توفيق توبه به ايشان تخفيف مجازات اس

كه مرحوم طبرسي ـ  كاهد. اگر اين احتمالداده و از مجازاتشان مي

تواند را بپذيريم، اين آيه شريفه ميـ  كنددر مجمع البيان ذكر مي

 مبنايي براي تخفيف مجازات در دين مبين اسلام باشد.

توانيم از اين آيه جواز تخفيف در ميالبته به شكلي ديگر نيز 

فرمايد: مجازات را استنباط كنيم. با اين بيان كه خداوند متعال وقتي مي

فرمايد: انسان خواهد به شما تخفيف دهد و سپس در ادامه ميخدا مي

ضعيف خلق شده است؛ مثل اين است كه پروردگار هستي دليل 

فرمايد. اني بيان ميتخفيف بر مسلمين را ضعيف خلق شدن نفس انس

اگر اينچنين بيان كنيم ـ انسان به خاطر ضعيف بودنش مستحق 

هاي حقوقي و توانيم همين تعليل را در مجازاتتخفيف است ـ مي

 كيفري نيز ـ در صورت عدم وجود مانع ـ ثابت كنيم.

و بنا بر اين... از قبيل ذكر »آورد: علامه طباطبائي در اين زمينه مي

و سكوت از ذكر عدم مانع است، پس گويا فرموده: ما بر مقتضى عام 

شما امت اسلام تخفيف داديم، براى اينكه ضعف عمومى در نوع بشر 

« اقتضا داشت تا جايى كه موانع جلوگير نشود ما اين تخفف را بدهيم

 (.030و034، ص1ق، ج4882؛ 118، ص1، ج4871)طباطبائي، 

موجود باشد، اين  دانيم اگر مقتضي چيزيتوضيح اينكه، مي

مقتضي علت تامه وجود شيء نيست، بلكه جزئي از علت تامه است 

شود كه مانع نيز مفقود باشد. حال در باب كه درصورتي علت تامه مي

توان از اين مناط استفاده كرده و به تعبير هاي كيفري نيز ميمجازات

اط چراكه مطابق استنباط علامه علت و من؛ اصولي تنقيح مناط كرد

توان حكم را در هر جاي ديگر از احكام كه حكم كشف شده و مي

تواند اين استنباط را كسي نميرو ، ازاينمناط موجود باشد تسري داد

رو ، ازاينقياس بخواند. پس ازآنجاكه نفس انساني ضعيف خلق شده

توان در كيفر مجرم تخفيف قائل شد. در صورت عدم وجود مانع مي

 يا... باشد. و نظميعدالتي، بيست بياين موانع ممكن ا

 اشاره كرد: «انفال»ة مباركة سور 66ة توان به آيباره ميدر اين

اكنون خدا بر شما ؛ «الآْنَ خفََّفَ اللَّهُ عنَكْمُْ وَ علَمَِ أنََّ فيكمُْ ضعَفْا»

ة شريفة اين آي. تخفيف داده و معلوم داشت كه در شما ضعفى هست

 نفر از 02فرمايد كه هر و در آيات پيشين مي در باب جنگ نازل شده

نفر جا  422نفر و هر  022مسلمين اگر صابر باشند جا دارد كه بر 

ة اما در اين آي، (65ل: انفا) نفر از كفار غلبه كنند 4222دارد كه بر 

چراكه  ؛آوردشريفه خداوند سخن از تخفيف به مسلمين به ميان مي

تواند شريفه از اين جهت مية آيدر ايشان ضعف وجود دارد. اين 

مبناي تخفيف در مجازات باشد كه خداوند تبارك و تعالي در ذيل آيه 

عنوان علت غيرتامه يا مقتضي و به شرط عدم وجود به) به علت

كند. از وجود ضعف( تصريح مي) مانع( تخفيف در تكليف مسلمين
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ر كجا وجود ضعف د شود كه هرگونه استنباط مياين جهت اين

انسان احراز شده و مانعي براي اعمال تخفيف وجود نداشته باشد، 

البته با ) با استفاده از تنقيح مناطرو ازاين اعمال تخفيف سزاوار است.

ذكر شده صراحت بهشريفه مناط حكم ة توجه به اينكه در اين آي

 توان حكم تخفيف را از تكليف به مجازات نيز سرايت داد.است( مي

توانند ( مي66 :و انفال 03: فوق )نساءة شريفة دو آي ،نبا اين بيا

 باشند.ترين مباني تخفيف مجازات در فقه اسلامي از مهم

 . مباني روايي2ب.

پس از بيان مباني قرآني تخفيف مجازات اينك به بيان مباني روايي 

كنيم مي اين مبحث مهم قانون جزاي اسلامي پرداخته و بررسي

بر  4880در قانون مجازات اسلامي مصوب  هريك از جهات مذكور

 يك از مباني فقهي در قانون درج شده است.اساس كدام

 روايات باب عفو. 2ـ9 ب.

عفو كردن در »فرمايند: نقل شده كه مي در روايتي از امام صادق

ق، 4123نوري، ) «عين قدرت، از سنن انبيا و اسرار پرهيزكاران است

از ايشان نقل كرده كه فرمودند:  نيز حمران بن أعين. (6، ص8ج

سه چيز از مكارم دنيا و آخرت است، كسي را كه به تو ظلم كرد »

عفو كني، با كسي كه با تو قطع رابطه كرده ارتباط برقرار كني، و اگر 

، 0ق، ج4127كليني، ) «بر تو جهلي روا داشته شد صبر كني

در »آمده:  العابديندر روايت ابوحمزه ثمالي از امام زين. (427ص

روز قيامت خداوند اولين و آخرين را در يك سرزمين گرد هم 

دهد: اهل فضل كجايند؟ گروهي آورد، سپس يك منادي ندا ميمي

پرسند: فضل خيزند، ملائكه با آنان ملاقات كرده و مياز مردم برمي

گويند: با كسي كه با ما قطع رابطه شما چه بوده است؟ و آنان مي

را محروم داشته  كرديم؛ و به كسي كه ماابطه برقرار ميكرده بود، ر

كرديم؛ و كسي كه به ما ظلم روا داشته بود را عفو بود، عطا مي

شود راست گفتيد، داخل بهشت نموديم؛ پس به ايشان گفته ميمي

امام در روايت ديگر از . (423و427، ص0ق، ج4127كليني، ) «شويد

بر شما باد عفو »فرمايند: مي خدانقل شده كه رسول  صادق

دهد، پس از هم درگذريد چراكه عفو جز عزت را به بنده نمي؛ كردن

در روايت . (423، ص0ق، ج4127كليني، ) «تا خدا به شما عزت دهد

نقل شده كه امر به عفو و گذشت از  ديگر از اميرالمؤمنين

ز فرمايند، با اين استدلال كه اگر كسي امي ،هاي جوانمردانلغزش

)نهج  سازدگيرد و بلندش ميآنان بلغزد خداي متعال دستش را مي

پس از تبيين ـ  در خصوص اين روايت. (800ص، 4833البلاغه، 

توان گفت كه صاحب مروت بودن نيز بايد ميـ  روئةالمدقيق معناي 

جهات تخفيف مجازات قرار بگيرد كه در قانون مجازات ة در زمر

گونه توان ايناسلامي ذكري از آن به ميان نيامده است. البته مي

حسن سابقه  80قانون م.ا مصوب  83پاسخ داد كه در بند ث ماده 

بودن متهم  ذوالمروئةمتهم از جهات تخفيف شمرده شده كه شامل 

نشده است. البته اين موضوع  صراحت ذكرشود، هرچند كه بهنيز مي

 جاي بررسي بيشتر دارد.

گذشت شاکي يا مدعي خصوصي  . روايات مربوط به تأثير2ـ2ب.

 در تخفيف مجازات

در اين بخش به بررسي مباني روايي تأثير گذشت شاكي يا مدعي 

 پردازيم.خصوصي در تخفيف مجازات مجرم مي

 صحيحه ضريس کناسي. 9ـ2ـ2 ب.

از حدود الهي غير از امام »فرمايند: ل شده كه مينق از امام باقر

 الناس اشكالي در عفو از سوي غير امامكند، اما در حقعفو نمي

 .(050، ص7ق، ج4127كليني، ) «صاحب حق( نيست)

حديث شريف فوق دلالت بر اين دارد كه در مواردي كه مجازات 

با ) اردالناس داز نوع حد نيست يا از نوع حدودي است كه جنبه حق

توجه به اينكه در ادامه حديث شريف حضرت حدود الهي را به وسيله 

تواند، احقاق اند(، صاحب حق ميتخصيص زده« الناسحق»عبارت 

 حق نموده و يا عفو كند.

 روايت حلبي. 2ـ2ـ2 ب.

از ايشان درباره مردي كه دزدي را »نقل شده كه:  از امام صادق

ه آزادش كند يا به محكمه ببرد؟ ال شد، به اين صورت كؤگرفته س

روزي( صفوان بن اميه در مسجدالحرام دراز : )حضرت فرمودند

كشيده بود، ردايش را گذاشته و براي كاري از مسجد خارج شد، و در 

وجو سارق هنگام بازگشت ديد كه ردايش دزديده شده، پس از پرس

دند دست امر فرمو را يافته و نزد نبي مكرم اسلام برد، رسول اكرم

الله، آيا دستش را ال كرد يا رسولؤصفوان س. سارق را قطع كنند
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 بله، صفوان گفت او :كنيد؟ ايشان فرمودندخاطر رداي من قطع ميهب

مودند: عفو در صورتي مؤثر فر بخشم، آنگاه رسول اكرمرا مي

آيا  :از امام پرسيدم :گويداست كه قبل از رجوع به من باشد. حلبي مي

بله. حلبي  :امام هم مثل پيامبر در اين حكم است؟ حضرت فرمودند

ال كردم كه ؤدرباره عفو قبل از رجوع به امام از حضرت سگويد: مي

 .(054، ص7ق، ج4127كليني، ) «نيكوست :فرمودند

در حدود اگر  شود كهگونه برداشت مياز اين روايت شريفه اين

ان حاضر محكمه( از گناه مجرم در زم) صاحب قبل از رجوع به امام

گذشت از  ،گذشت كند، اشكالي ندارد، اما پس از رجوع به محكمه

باشد. با استفاده از مفهوم حق موجب اسقاط حد نميحق توسط ذي

تواند حق در غير حدود ميشود كه ذيگونه استنباط ميمخالفت، اين

اسقاط و  حتي پس از رجوع به دادگاه نيز از حق خود گذشته و باعث

 يا تخفيف در مجازات مجرم گردد.

 بن مهران سماعةحديث . 3ـ2ـ2 ب.

كسي كه سارقي را بگيرد و »نقل شده كه فرمودند:  از امام صادق

به امام رجوع كند، امام دست او  مانعي نيست، ولي اگر ،از او در گذرد

را قطع خواهد نمود. حتي اگر كسي كه از او سرقت شده بگويد از او 

چراكه ؛ كند تا دست او را قطع كندهم امام او را آزاد نمي شتم، بازگذ

عفو و گذشت فقط درصورتي مانع حد است كه قبل از رجوع به امام 

آن مؤمنان( ) باشد. و اين قول خداوند تبارك و تعالي است كه

هيچ كس  ،پس چنانچه به امام رجوع كند ،يند() حافظان حدود خدا

 .(054، ص7ق، ج4127كليني، ) «كندرا رها  تواند اونمي

از اين دست روايات در كتب حديثي باز هم وجود دارد كه به جهت 

كنيم. اما درباره استفاده از پوشي ميرعايت اختصار از بيان آنها چشم

جز صحيحه ضريس كناسي، دو روايت ديگر صراحت روايات مذكور، به

از سوي امام نيز قابل وجه حتي هيچدر اين دارند كه حدود منصوصه به

گذشت نيست، اما ظهور صحيحه ضريس كناسي در اين است كه امام 

پوشي كند. درهرصورت، با توجه به اينكه تواند از حدود نيز چشمحتي مي

بحث تخفيف مجازات بيشتر در باب تعزيرات است و اينكه در روايات 

صحيحه پوشي از مذكور، گذشت از حدود ناممكن شمرده شده )با چشم

توان از كلام معصوم، مفهوم مخالف گرفته و استفاده كنيم ضريس( مي

تواند حكم به تخفيف مجازات گونه نيست و حاكم ميكه در تعزيرات اين

 و يا حتي عفو مجرم دهد.

اما اگر صحيحه ضريس را مبناي عمل قرار دهيم، و با توجه به 

معصوم را به دولت مباني ولايت مطلقه فقيه كه همان اختيارات امام 

معناي اعم، يعني حاكميت اسلامي كه در رأس آن اسلامي )دولت به

(. 823، ص42، ج4870دهد )ر.ك. موسوي خميني، فقيه است( ميولي

فقيه قرار دارد، در اين صورت در محاكمي كه در ذيل حاكميت ولي

هاي حدي نيز دارد. البته قاضي حتي حق عفو و يا تخفيف در مجازات

زعم نگارندگان و با ن ادعا نياز به بحث و بررسي جدي دارد، كه بهاي

 توجه به روايات ديگر باب چنين فتوايي امكان صدور ندارد.

هاي تعزيري و در توان نتيجه گرفت كه در مجازاتدر نهايت مي

كه در محاكم جمهوري اسلامي ) امرصورت گذشت شاكي، ولي

ه اوست( در اقامه تعزير، تخفيف قاضي، منصوب با واسطه او و نمايند

و يا عفو مختار و مخير است. البته در اين امر بايد رعايت مصلحت 

 مد نظر قرار دهد. فرد و جامعه را دقيقاً

. روايات مربوط به تأثير وجود انگيزه شرافتمندانه در 3ـ2 ب.

 ارتکاب جرم، در تخفيف مجازات

ود انگيزه شرافتمندانه وج» در اين بخش به بررسي مباني روايي تأثير

 پردازيم.در تخفيف مجازات مجرم مي« در ارتكاب جرم

 اي که حضرت را سم دادروايت زراره درباره يهوديه. 9ـ3ـ2 ب.

اي را نزد حضرت آوردند كه يك زن يهوديه اللهدر زمان رسول

گوشت گوسفند را آغشته به سم نموده و قصد داشت به حضرت 

ال كردند، سؤبخوراند، پس از آنكه حضرت از انگيزه او براي اين كار 

 پاسخ داد: با خود گفتم اگر پيامبر باشد كه به او ضرري نخواهد رسيد

باشد مردم را چراكه عالم به غيب بوده و خواهد فهميد( و اگر پادشاه )

كليني، ) از او راحت خواهم نمود. در اينجا حضرت او را عفو فرمودند

گذرند م اين زن درميحضرت از جرم مسلّ. (423، ص0ق، ج4127

بر هم  خاطر اينكه انگيزه او در تعرض به جان رسول اكرمهشايد ب

زدن امنيت جامعه يا اخلال در رشد اسلام نبوده است. از اين روايت 

 گونه استنباط كرد كه انگيزه فرد در ارتكاب جرم كاملاًتوان اينمي

در مجازات او مؤثر است، چه رسد به اينكه انگيزه مجرم شرافتمندانه 

 .البته با در نظر گرفتن طرق اولويت تخفيف نسبت به عفو، باشد

اشكالي كه ممكن است به ذهن مخاطب متبادر شود اين است 

ان، از تعرض به جان خودشان گذشت كه حضرت رسول در اين جري
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تواند مصداق گذشت شاكي خصوصي باشد. اما بحث مي كردند، كه

 ما در تخفيف مجازات در جنبه عمومي جرم است.

در پاسخ بايد توجه داشته باشيم كه جرم اقدام به قتل دو جنبه 

يك جنبه خصوصي كه مربوط به مدعي خصوصي است و يك : دارد

ل در امنيت جامعه است، تا چه رسد به اينكه جنبه عمومي كه اخلا

 اقدام به قتل متوجه حاكم اسلامي باشد. مطابق روايت مذكور رسول

را در اين قضيه از هر دو جنبه عمومي و خصوصي مجرم  اكرم

 تواند مبناي جدي براي مدعاي ما باشد.عفو كردند كه مي

 . روايت علي ابن ابي رافع2ـ3ـ2 ب.

المال بود. كليددار بيت در عهد اميرالمؤمنين علي ابن ابي رافع

المال را به صورت عاريه مضمونه به دختر مرواريدي از بيتبند گردن

داد. وقتي حضرت از قضيه باخبر شدند به او  حضرت علي

المال بازگردان و ديگر فرمودند: همين امروز آن گردنبند را به بيت

 حر) ازات خواهم كردچنين كاري نكن كه در اين حال تو را مج

 .(080، ص03، جق4128عاملي، 

شايد دليل آنكه حضرت امير از گناه ابن ابي رافع گذشتند، انگيزه 

او در خوشحال كردن ولي مسلمين بوده كه خواسته با اين كار دل 

را شاد كند. اگر بتوان چنين استنباط نمود، اين روايت  اميرالمؤمنين

 تواند دليل بر مدعا باشد.مي

 . روايات مربوط به اقرار مؤثر متهم0ـ2 ب.

در بعضي از موارد مجرم پس از ارتكاب جرم از كرده خود پشيمان 

شود و در محكمه قضايي به جرم اقرار شده و دچار عذاب وجدان مي

گويد اگر وقوع جرم كند. درهرصورت قانون مجازات اسلامي ميمي

جه داشتن تحقيق و مؤثر در نتي) با اقرار مؤثر مجرم اثبات شد

تواند به او تخفيف دهد. در اينجا به مستندات بررسي(، قاضي مي

 پردازيم.روايي اين جهت تخفيف مجازات مي

« العفو عن المقر لا عن المصر»فرمايند: مي اميرالمؤمنين علي

(؛ عفو و گذشت سزاوار كسي است كه 38، ص75ق، ج4128)مجلسي، 

 ورزد.رد، نه كسي كه بر خطاي خود اصرار ميبه گناه و خطاي خود اقرار دا

اقرار به گناه را  روشن است كه در اين حديث شريف اميرالمؤمنين

دانند، با توجه به طريق اولويت تخفيف بر عفو روشن مستوجب عفو مي

 تواند از عوامل تخفيف در مجازات او باشد.است كه اقرار متهم مي

سي را كه به جرم خود اعتراف ك مواردي نيز وجود دارد كه معصوم

 (.024، ص6، ج4870دهند )طبرسي، كند را مورد عفو قرار ميمي

تواند از اين موارد دال بر اين است كه اقرار مؤثر متهم مية هم

 جهات تخفيف در مجازات او باشد.

 . روايات مربوط به حسن سابقه متهم5ـ2ب.

كه در ماده حسن سابقه متهم يكي از جهات تخفيف مجازات است 

آمده است. رواياتي  4880قانون مجازات اسلامي مصوب سال  83

 آيد.تواند مبناي اين بخش باشد در ادامه ميكه مي

 . قضيه جاسوسي حاطب ابن أبي بلتعه9ـ5ـ2 ب.

تواند دليل بر اين باشد كه اين روايت يكي از مواردي است كه مي

ات او باشد. حاطب تواند علت تخفيف در مجازحسن سابقه مجرم مي

در اين جريان در نقش جاسوس و ستون پنجم دشمن عمل كرد. 

اي به كفار قريش، آنها را از قصد نبي مكرم اسلام براي وي طي نامه

ز جانب خداي متعال نسبت ا رسول خداحمله باخبر ساخت. وقتي 

خاطر گو با او، گناهش را بهوپس از گفت ،به اين امر اطلاع يافتند

 .(030ص ،41ق، ج4140حلي، ) در جنگ بدر عفو فرمودندشركت 

 خدا توان دريافت كه رسولروشني ميدر اين روايت شريف به

او كه همانا شركت در جنگ بدر است، از گناه او ة خاطر حسن سابقبه

در گذشتند. اين حديث شريف با در نظر گرفتن طريق اولويت 

ي اين بند از قانون تواند مبناي محكمي براتخفيف بر عفو، مي

 مجازات اسلامي باشد.

 منين و...ؤ. گذشت از گناه، جوانمردان، م2ـ5ـ2 ب.

درباره خطاهاي  :فرمايندخود به رفاعه مية در نام المؤمنينرامي

چراكه پشت او به حمايت خدا گرم است و  ؛با آنان مدارا كنؤمنان م

 براي اوست خود او نزد خدا مورد اكرام بوده و ثواب خداي متعال

 .(03، ص43ق، ج4123نوري، )

كنند كه از يا در جاي ديگر چنانچه در بالا گذشت، حضرت امر مي

گناه جوانمردان گذشت كنيد؛ چراكه اگر كسي از آنان بلغزد خداي متعال 

 (.800، ص4833سازد )نهج البلاغه، گيرد و بلندش ميدستش را مي

استنباط را داشت كه حسن توان اين از مجموع اين روايات مي

 تواند از عوامل تخفيف مجازات باشد.سابقه متهم مي



  33/ زهرا فروزنده بهبهاني و ... هاي تعزيري در حقوق موضوعه ايرانمباني فقهي تخفيف در مجازات 

 روايات مربوط به وضع خاص متهم .6ـ2 ب.

يكي از جهات تخفيف مجازات در قانون مجازات اسلامي وضع 

، خاص متهم است كه در اينجا به روايات مربوط به يكي از موارد آن

 كنيم.يعني سن مجرم اشاره مي

آمد و به گناهش اعتراف كرد، حضرت  مؤمنان زد اميرجواني ن

 بينم كه جوان هستي و اشكالي در بخشش تو نيستمي :فرمودند

 .(407ص، 42، جق4127طوسي، )

نقل شده كه كودك اگر  در روايت ديگري از امام صادق

شود و در بار سوم تعزير سرقت كرد در دو بار اول از او گذشت مي

تر از كرار سر انگشتان و در تكرار دوباره پايينشود و در صورت تمي

 .(432، ص42جق، 4126مجلسي، ) شودآن قطع مي

توان استنباط كرد كه از اين روايات و روايات مشابه ديگر مي

 تواند در تخفيف مجازات او مؤثر باشد.سن متهم مي

جنسيت، شأنيت و عالم يا جاهل بودن  موارد ديگري همچون

است از مصاديق وضع خاص متهم باشد كه به متهم نيز ممكن 

 كنيم.نظر ميجهت رعايت اختصار از بيان آنها صرف

تاكنون به بيان مباني روايي چهار جهت از جهات تخفيف مجازات 

پرداختيم. برخي ديگر از  80مندرج در قانون مجازات اسلامي مصوب 

يا جهات تخفيف مثل اقدام متهم براي جبران زيان ناشي از جرم 

ديده تلاش براي كاهش آثار جرم يا خفيف بودن زيان وارده به بزه

 پردازيم.مبناي عقلي دارد كه در بخش بعدي به آنها مي

 ج. مباني عقلي

تاكنون مباني عام فقهي تخفيف مجازات مباني خاص اعم از قرآني و روايي 

يف را مورد بررسي قرار داديم. اكنون به بررسي و بيان مباني عقلي تخف

پردازيم. روشن است كه هر عملي كه موجب ايجاد آثار مثبت مجازات مي

فردي و اجتماعي گردد، مورد تأييد عقل بوده و از سوي ديگر، هر حكم عقلي 

 كند.كه از عقل قطعي ناشي شود، شرع نيز به همان حكم مي

شناختي بر خود تخفيف مجازات در برخي موارد آثار مثبت روان

بيند مورد رأفت اسلامي مجرم در برخي موارد وقتي ميمجرم دارد. 

اند، خود را مديون قرار گرفته و در مجازات او تخفيف قائل شده

اسلامي دانسته و پس از گذراندن مجازات تخفيف يافته خود، ة جامع

كند. وي تصميم اش اقدام ميدر جهت جبران آثار منفي جرم گذشته

ه هنجارهاي قانوني و شرعي هاي ديگر گرفته و ببر ترك جرم

گيرد احترام كامل خواهد گذاشت. مجرمي كه مورد تخفيف قرار مي

در بسياري از موارد، در پي كاهش مجازاتش توان رسيدگي بيشتر و 

بهتر به خانواده خود خواهد داشت. بنابراين تخفيف مجازات 

كه چنين آثار مثبت فردي را داشته باشد، به حكم عقل درصورتي

 حتي لازم( بوده و مورد تأييد شرع مقدس اسلام نيز هست. و) زجاي

چهار مورد از جهات تخفيف مجازات در بخش مباني خاص مورد 

بررسي قرار گرفته و مباني روايي هريك بيان شد. شايد بتوان براي همه 

يا برخي از آن موارد هم استدلال عقلي اقامه نمود كه براي رعايت 

 كنيم.نظر نموده چهار جهت ديگر را بررسي ميفاختصار از بيان آن صر

. همکاري مؤثر متهم در شناسايي شرکا يا معاونان، تحصيل 9ج.

حاصله از جرم يا به کار رفته براي  ادله يا کشف اموال و اشيا

 ارتکاب آن

سو ترديدي در اين نيست كه در صورت همكاري متهم در از يك

اجراي  يابد، ثانياًر جرم كاهش ميآثار زيانبا الذكر، اولاًموارد فوق

هزينه تحقيقات و  ،گردد و در نهايتتر ميالوصولعدالت سهل

روشن  ،مختومه كردن پرونده كاهش خواهد يافت. از سوي ديگر

كه اميدوار به عفو يا تخفيف در مجازات است كه متهم درصورتي

ي نتيجه رساندن پرونده و تحقيقات قضايباشد، به همكاري در به

گذار، با هدف كند قانونعقل حكم ميرو ازاين شود.ترغيب مي

حصول نتايج مثبت ذكرشده، اين مورد را يكي از عوامل تخفيف در 

مجازات مجرم در نظر بگيرد. درنتيجه اين حكم عقل نيز مورد تأييد 

 شارع مقدس نيز خواهد بود.

اي . کوشش متهم به منظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي بر2ج.

 جبران زيان ناشي از آن

خود خوديكه در قسمت قبل ذكر شد تخفيف آثار جرم بهچنان

جبران زيان ناشي از جرم نيز مطلوب  ،ديگرسوي مطلوب است. از 

شود كه اين عامل هم به است. با همان استدلال قبلي روشن مي

حكم عقل بايد از جهات تخفيف مجازات بوده و شرع نيز مؤيد اين 

 ل خواهد بود.حكم عق
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 ديده يا نتايج زيانبار جرم. خفيف بودن زيان وارده به بزه3ج.

ديده يا نتايج زيانبار جرم خفيف كه زيان واردشده به بزهدرصورتي

باشد، ممكن است عدم تخفيف در مجازات مجرم، موجب ايجاد 

مشكلات روحي در وي گردد. در چنين حالتي تخفيف در مجازات او 

هاي روحي و رواني، عقلاً لازم ي از آن آسيببا هدف جلوگير

 كند.شود و شرع هم آن را تأييد ميمي

هاي روحي و رواني، ال شود كه اين آسيبؤممكن است س

چرا تخفيف را فقط براي چنين ، ممكن است بر هر مجرمي وارد آيد

 گيريد؟حالتي در نظر مي

ديده يا نتايج بزهكه زيان وارده به درصورتيدر پاسخ بايد بگوييم: 

زيانبار جرم خفيف نباشد، ممكن است تخفيف در مجازات جرم 

خفيف باشد تخفيف تكه اگر اين دو مورد خلاف عدالت باشد، درحالي

 مجازات با عدالت منافاتي ندارد.

 . مداخله ضعيف شريک يا معاون در وقوع جرم0ج.

شراكت ) نقش متهم در ارتكاب جرم مباشرت نباشد كه اولاًدرصورتي

اين شراكت و معاونت ضعيف باشد، ممكن  يا معاونت باشد( و ثانياً

هاي روحي است عدم تخفيف در مجازات مجرم، موجب ايجاد آسيب

تخفيف در مجازات او با  ،و رواني جدي در وي گردد. در اين صورت

به حكم عقل واجب هاي روحي و رواني، هدف جلوگيري از آسيب

 گذارد.شده، و درنتيجه شرع نيز بر آن صحه مي

هاي روحي و رواني، ال شود كه اين آسيبؤممكن است س

چرا تخفيف را فقط براي چنين ، ممكن است بر هر مجرمي وارد آيد

 گيريد؟حالتي در نظر مي

كه متهم مباشر در وقوع جرم درصورتي :در پاسخ بايد بگوييم

راكت يا معاونت قوي داشته باشد، شايد تخفيف در باشد يا نقش ش

كه اگر دو شرط فوق با هم مجازات او خلاف عدالت باشد، درحالي

 محقق شود تخفيف مجازات با عدالت منافاتي ندارد.

 گيرينتيجه

ترين با توجه به جميع مقاصد شارع مقدس در تشريع احكام كه مهم

ختلاف ميان مردم و برقراري تبشير و انذار، رفع ا :آنها عبارتند از

ترين آنها تحقق همـ كه متوان تحقق مقاصد شارع ميل. قسط و عد

هاي تعزيري در زمينه مجازاتـ  و بسط عدالت در سطح جامعه است

هاي تعزيري برشمرد. ترين مبناي عام تخفيف در مجازاترا مهم

ن مباني تريتنها يكي از مهمالبته بايد توجه داشت كه مباني عام نه

و حتي تمامي ها بلكه مبناي اجراي مجازات ،تخفيف مجازات هستند

عنوان مبناي عام مطرح شده است(، بهرو )ازاين انداحكام الهي

كه در صورت عدم حصول آن مقاصد غرض شارع مقدس از طوريبه

گردد. ازجمله مقاصد شارع فايده ميتشريع حاصل نشده و تشريع بي

ايي، اقامه عدالت، ايجاد امنيت فراگير، حفظ نظم از وضع قوانين جز

عمومي جامعه و رعايت حقوق فرد و جامعه است. مباني فقهي خاص 

مباني قرآني، مباني روايي  :هاي تعزيري عبارتند ازتخفيف در مجازات

ة شريفة و مباني عقلي. مباني قرآني تخفيف مجازات مستند به دو آي

ه براي مباني قرآني به آيات ديگري ست. البتانفال ا 66نساء و  03

ترين مبناي توان استناد كرد كه در اين مختصر نگنجيد. مهمنيز مي

هاي تعزيري دعوت به روايي براي اثبات جواز در تخفيف مجازات

است، كه با استفاده از حديث شريف  ة اطهارعفو از سوي ائم

به عفو در توان نتيجه گرفت كه دعوت مي« تخلقوا بأخلاق الله»

 ،عبارت ديگرراستاي همين امر به تخلق به اخلاق الهي است. به

عفو يكي از اخلاق حسنه الهي است كه مسلمين نيز به آن دعوت 

شوند. وقتي عفو يكي از اخلاق الهي باشد به طريق اولي تخفيف مي

در مجازات نيز از اخلاق حسنه الهي خواهد بود. مباني روايي ديگر و 

ي نيز به صورت جداگانه مبناي هريك از جهات تخفيف مباني عقل

تنها گفته نهمجازات است. البته بايد توجه داشت كه اصول پيش

تواند مبناي هاي تعزيري است، بلكه ميمبناي تخفيف در مجازات

البته شروطي دارد كه ) هاي حدي نيز باشدتخفيف در برخي مجازات

پردازيم(. اما اين امر خللي نميبا توجه به موضوع اين نوشتار به آن 

هاي تعزيري وارد نكرده و كماكان به اثبات تخفيف در مجازات

نيز خواهند بود. همچنين در ها گونه مجازاتمبناي تخفيف در اين

توان نتيجه گرفت با توجه به اثبات مباني فقهي خاص پايان مي

به  تخفيف مجازات ازجمله عفو و توجه ويژه شريعت مقدس اسلام

تنها انتقام اين مقوله، هدف اصلي نظام جزايي و كيفري اسلامي نه

نيست، بلكه اصلاح مجرم، توجه به امنيت جامعه اسلامي، اصلاح 

 مجرم( و جامعه، و عدم تكرار جرم است.) رابطه فرد
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 و ديگران. تهران: فراهاني. حسين نوري همداني
. چ سوم. مجمع البيان في تفسير القرآن(. 4870) طبرسي، فضل بن حسن

 .ناصر خسروتهران: 

دار الكتب . تهران: تهذيب الاحكامق(. 4127) طوسي، محمدبن حسن
 ه.الاسلامي

، 14 ،بيتفقه اهل. فقه و مقاصد شريعت(. 4831) عليدوست، ابوالقاسم
 .453ـ443

 يه.دار الكتب العلم. بيروت: المستصفيق(. 4127ابوحامد )غزالي، 
 ه.دار الكتب الاسلامي. تهران: الكافيق(. 4127) كليني، محمد بن يعقوب

 .حياء التراث العربيادار : . بيروتنواربحار الاق(. 4128) مجلسي، محمدباقر

. روضة المتقين في شرح من لايحضره الفقيهق(. 4126) مجلسي، محمدتقي
 .فرهنگي اسلامي كوشانبورمؤسسة قم: 

سازمان . چ هفتم. تهران: آموزش عقايد(. 4872) مصباح يزدي، محمدتقي
 .تبليغات اسلامي

تنظيم و . تهران: مؤسسة صحيفه امام(. 4870الله )روحسيدموسوي خميني، 
 .نشر آثار امام خميني

. قم: مستدرك الوسائل و مستنبط المسائلق(. 4123) نوري، ميرزاحسين
 .البيتآلمؤسسة 


